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    محمداکرام اندیشمند: نویسنده                                                    
:دولت اسلامی افغانستان و معارف  

ز سقوط دولت حزب دموکراتيک سياست دولت اسلامی در مورد معارف دو ماه پس ا
الدین ربانی هان بر. بازتاب یافتخلق افغانستان در خط مشی رئيس دولت مذکور 

 برمبنای توافقات پشاور ميان تنظيم های 1992 جون 28رئيس دولت اسلامی که در 
بدوش گرفت در نخستين خط مشی این دولت، مجاهدین ریاست دولت اسلامی را 

هاد های عمده ی وجایب اساسی دولت اسلامی خواند و به ایجاد تعليم و تربيه را از ن
دولت اسلامی قویاً سعی و تلاش «:نصاب تعليمی بر مبنای اصول اسلامی تأکيد کرد

ميورزد تا برای همه نوباوگان و جوانان کشور زمينه ی تحصيل را به صورت رایگان فراهم 
ذهنی و علمی نوجوانان بر مبنای به عقيده ی ما تعليم و تربيه کودکان و رشد . سازد

تعاليم والای اسلامی که سرمایه های گرانبهای کشور اند عامل عمده در رشد و 
. انکشاف جامعه و حراست و پاسداری دست آوردهای انقلاب اسلامی به شمار ميرود

ما درنظر داریم نصاب تعليمی را مطابق اصول اسلامی و نيازمندی های زندگی نوین 
جنبه های کيفی و کمی معارف را بالا بریم و وضع تعليمی . ان عيار سازیمجامعه ی م

ارتقای سویه ی تعليمی، . کشور را از شرایط اسفبار و نامساعد کنونی نجات بخشيم
ازدیاد مکاتب و پوهنتون ها، ترميم و اعمار مؤسسات تعليمی سرلوحه ی کا رما را 

لکی و تربيه ی کدرهای فنی و ما به تعليمات حرفوی و مس. تشکيل خواهد داد
تخنيکی نظر به نيازمندی دوران بازسازی کشور مان، بدرجه ی اول اهميت قایل 

.  هستيم  
برای محو بيسوادی و آشنایی با معارف دینی، مراکز مبارزه با بيسوادی را درشهر ها و 

رس تأسيس و تعميم مدا. قریه ها ازطریق مراکز تعليمی و مساجد توسعه خواهيم داد
دینی و فراهم ساختن امکانات تحصيل علوم اسلامی برای طالبان و مشتاقان این علوم 

.. . در قریه ها و شهر ها مورد توجه خاص دولت اسلامی خواهد بود  
دولت اسلامی در ارتباط به اصلاح بنيادی نظام تعليم نسوان و آشنایی آنان به معارف و 

ندی های جامعه ی اسلامی توجه جدی فرهنگ و تعليمات ضروری مطابق به نيازم
مبذول داشته و آنها را از همه حقوق و امتياز یکه تعاليم تابناک اسلام به آنها عطا نمود 
بهره مند می سازد تا مقام شایسته ی خویش را در جامعه ی مهذب و اسلامی حائز 

) 68(».گردند  
ر از توجه به معارف و در حاليکه رئيس دولت اسلامی دو ماه پس از تشکيل دولت مذکو

انکشاف معارف در سطوح مختلف تعليمی و تحصيلی سخن گفت، اما معارف هم زمان 
دولت . با تأسيس دولت اسلامی وارد دور جدیدی از فروپاشی و انحطاط شده بود

اسلامی افغانستان با انتقال قدرت از سوی عبدالرحيم عاطف معاون ریاست جمهوری 
ق که به حزب وطن تغير نام داده بود به صبغت االله مجددی حکومت حزب دموکراتيک خل

 1992 اپریل 28رهبر تنظيم جبهه ی ملی نجات و ممثل دوماهه در دولت اسلامی در 
وليکن در واقع نه عبدالرحيم عاطف معاون رئيس جمهور به . تشکيل گردید) 1371ثور 8(

ه صبغت االله مجددی به عنوان تسليم کننده ی قدرت صاحب حاکميت و اقتدار بود و ن
عنوان تسليم گيرنده ی قدرت می توانست صاحب اقتدار و صلاحيت در حاکميت جدید 

قدرت عملاً روزهای قبل در پایتخت و ولایات ميان گروه ها ونيروهای مختلف . باشد



 و شاخه های حزب دموکراتيک خلق و شامل احزاب و تنظيم های مجاهدین، جناح ها
.ح دولت این حزب تقسيم شده بودنيروهای مختلف مسل  

 با فروپاشی دولت درپایتخت و ایجاد مراکز متعدد قدرت که با تعارض و منازعه ی خونين 
و ولایات به ميان گروه های مختلف سياسی و نظامی همراه بود، جنگ از ولسواليها 

قرارداشت ودامنه ی  جنگی که درعقب آن همسایگان افغانستان. کشانده شدپایتخت 
 به سوی دیگر کشوراز. این جنگ باآتش افروزی آنهابه ویژه پاکستان گسترش یافت

تقسيم گردید که توسط تنظيم های مجاهدین، فرماندهان  ت های متعدد ومختلفحکوم
جهادی و بقایای حزب دموکراتيک خلق بصورت جداگانه مطابق سليقه و نظم موردنظر 

اع نابسامان و بی ثبات، معارف صدمات در چنين اوض. خودشان اداره و رهبری می شد
در پایتخت کشور ساختمان برخی از مکاتب و مراکز عالی . شدیدی را متحمل گردید

آموزشی و تحصيلی به محل استقرار افراد مسلح قوماندانان و تنظيم ها مبدل شد که 
ر بی ثباتی، جنگ و بدامنی د. عملاً دروازه ی آن مکاتب بروی شاگردان مسدود گردید

. بسياری از محلات پایتخت زمينه ی تعليم و تحصيل را از شاگردان و محصلين گرفت
شمار زیادی از ساختمان مکاتب و مؤسسات عالی تحصيلی و مسلکی در جریان جنگ 

. های نيمه ی اول دهه ی نود در شهر کابل صدمه دیدند و یا تخریب گردیدند  
ت اسلامی در ولایات با وضعيت متفاوت اما برخلاف پایتخت، معارف درسالهای عمر دول

نظام معارف درعرصه ی اداره و آموزش بر مبنای سليقه و . به حيات خود ادامه داد
درقلمرو حاکميت وسلطه ی . سياست فرماندهان وگروه های حاکم درولایات استوار بود

برخی از تنظيم های جهادی چون حرکت انقلاب اسلامی به رهبری محمدنبی محمدی 
حزب اسلامی محمدیونس خالص دختران و زنان حق ورود به مکاتب، مؤسسات و 

  . آموزشی و ادارات دولتی را نداشتند
نکته ی قابل توجه درموردمعارف هماناافزایش کميت شاگردان و ازدیاد مکاتب درنيمه ی 

این ازدیاد عمدتاً به ولایات مربوط می . اول سالهای دهه ی نود در دولت مجاهدین بود
شد و ناشی از احيای مجدد مکاتب در مناطق خارج از تسلط دولت حزب دموکراتيک 

خلق و باز گشت تعدادی از مهاجرین و انتقال برخی از مؤسسات عالی تحصيلی تنظيم 
، آخرین سال حاکميت حزب 1991در حاليکه در سال . هایی جهادی به داخل کشور بود

 مکتب ابتدایی 577 دختر در 21200ول  شاگرد به شم628000جمعاً دموکراتيک خلق 
 تن می 684000به ) 1372 (1993شامل بودند، شمار شاگردان مکاتب ابتدایی در سال 

 فيصد دختران 11 این تعداد شامل .دختران تشکيل می دادند تن آنان را74670رسيد که 
که  نفر می رسيد 23000تعداد معلمين مکاتب در این سال به . واجد سن مکتب بودند

 و 1994درسال های بعدی .  نفر آنان را زنان معلم تشکيل می دادند7500از جمله 
و ) دختر168820( پسر و دختر628660 تعدادمشمولين مکاتب ابتدایی مرکب از 1995
 شاگرد ذکور و 282340از ) 12 – 7صنوف (مکاتب ثانوی.  معلمه بود6663 معلم و 4586
از ميان مجموع .  معلمه تشکيل گردیده بود6522 معلم و 5926و ) دختر85692(اناث 

در ساحه ی تربيه ی . شاگردان، دوصد هزار تن آنان در مکاتب کابل درس می آموختند
این در حالی بود .  شاگرد ذکور و اناث شامل دارالمعلمين ها بودند5300معلم، به تعداد 

  )69.(داشتکه مکاتب به کمبود شدید کتاب و سایر مواد و لوازم درسی نياز 
انکشاف و ازدیاد مکاتب ثانوی و مؤسسات عالی تحصيلی در ولایات یکی دیگر از 

ده ها مکتب متوسطه در . اقدامات دولت اسلامی در سالهای نخست دهه ی نود بود
شماری از مؤسسات عالی . ولسوالی های مختلف کشور به ليسه ارتقاء داده شد

پوهنتون بغلان در سال . یات بوجود آمدتحصيلی و پوهنتون های جدید در برخی ولا
. متشکل از دو فاکولته ی ادبيات، علوم اجتماعی و ساینس تأسيس شد) 1372 (1993

این انستيتوت بادو . به انستيتوت ارتقاء یافت) 1374 (1995دارالمعلمين قندز در سال 
 بن مسعود در پوهنتون عبداالله. فاکولته ی تعليم و تربيه و زراعت به فعاليت آغاز نمود



این پوهنتون در شهر پشاور .   در شهر تالقان مرکز ولایت تخار تشکيل یافت1994سال 
مربوط جمعيت اسلامی بود که پس از تشکيل دولت مجاهدین از طریق وزارت تحصيلات 

با دوفاکولته ی زراعت و تعليم 1996پوهنتون باميان در سال . عالی به تخار انتقال یافت
  . مرکز ولایت باميان تأسيس گردیدو تربيه در 

آمر مرکز نشرات و اسناد افغانستان در ) Nancy Dupree(براساس راپور نانسی دوپری
، ) 1374 (1995شمار مجموع محصلين در مراکز عالی تحصيلات در سال«:شهر پشاور

.  نفر را دختران تشکيل ميدادند3000 تن را پسران و 7700از این ميان .  نفر بود10700
، در پوهنتون ) دختر1351 پسر و 2818( محصل4169بر مبنای این راپور در پوهنتون کابل 

 پسر 2590( محصل3760، در پوهنتون بلخ ) دختر30 پسر و 1270( محصل1300ننگرهار 
، در پوهنتون ) دختر140 پسر و340( محصل480، در پوهنتون هرات ) دختر1170و 

 محصل 250و در پوهنتون امهات المؤمنين ) ر دخت15 پسر و 165( محصل180قندهار 
  )70(».طبقه ی اناث شامل بودند

 تزئيد مکاتب و مؤسسات تحصيلی از سوی دولت اسلامی در حالی صورت ارتقا و
گرفت که معارف کشور در عرصه های مختلف کميت و کيفيت دچار ضعف و ناتوانی 

 ثبات که چالش مهمی را در صرف نظر از معضل و بحران امنيت و. عميق و گسترده بود
مسير حيات و رشد معارف به ویژه در پایتخت کشور تشکيل می داد، مکاتب و 

مؤسسات عالی تحصيلی در سراسر کشور به کمبود آموزگاران و استادان مسلکی 
معاش معلمين مکاتب به ویژه در ولایات و ولسواليها به وقت معين . مواجه بودند

 مناطق معلمين مکاتب ماه های متوالی از اخذ معاش در برخی. پرداخته نمی شد
محروم بودند و حتی گاهی بخشی از معاش آنها را قوماندانان و افراد صاحب اقتدار 

کتب و مواد مورد نياز آموزش و تحصيل در مکاتب و . محلی تصاحب می کردند
بسياری از مکاتب و مؤسسات تحصيلی فاقد . مؤسسات تحصيلی وجود نداشت

رشد و انکشاف معارف افغانستان حتی در سالهای قبل از بی ثباتی و . مان بودندساخت
صدمات معارف در . جنگ به مساعدت سازمانها و مجامع بين المللی نياز داشت
هرچند برخی از مؤسسات . سالهای جنگ نياز به این مساعدت ها را چند برابر بالا برد

 انکشافی ملل متحد، سازمان صحی یونسکو، یونيسف، پروگرام: بين المللی چون
جهان، مؤسسه بين المللی کار، پروگرام غذایی جهان، سازمان مهاجرین ملل متحد و 

غيره سازمان های غير دولتی جهان به معارف افغانستان در پایتخت و برخی ولایات 
کشور همکاری کردند، اما این همکاری ها تناسبی با حجم ویرانی و خسارات وارد 

  . معارف در سالهای جنگ نداشتشده به
جانشين دولت حزب دموکراتيک ) 1371ثور8(1992 اپریل 28 دولت اسلامی وقتی در

خلق گردید که دوهزار مکتب در سالهای جنگ در دهه ی هشتاد خساره مند گردیده و 
در حاليکه باز سازی مکاتب و یران شده و احيای دوباره ی معارف . یا منهدم شده بودند

ر از وجایب مهم دولت مذکور شمرده می شد، اما جنگ در کابل ميان گروه در کشو
بر . های مختلف در داخل و بيرون دولت بخش بزرگی از معارف پایتخت را منهدم کرد

 درصد ساختمان مکاتب و 60 در حدود 1995مبنای گزارش وزارت معارف در سال 
لایات کشور در نتيجه ی  درصد در و75مؤسسات آموزشی و تحصيلی در شهر کابل و 

  . جنگ خساره مند شده بودند
موضوع نظام آموزشی و نصاب درسی یکی دیگر از معضلات جدی معارف کشور در 

تمام مضامين درسی که در دوران حکومت حزب . دولت اسلامی افغانستان بود
دموکراتيک خلق در پيوند به آیدئولوژی و سياست حزب مذکور  تدریس می شد از نصاب 

برعکس به تدریس . درسی مکاتب و مؤسسات عالی آموزشی و تحصيلی حذف گردید
در نصاب درسی دوره های سه گانه ی تعليمات ابتدایی، . مضامين دینی افزوده شد

متوسطه و ليسه تدریس مضامين حدیث، تفسير، عقاید، فقه، بينش اسلامی، تجوید، 



 دینی درنصاب درسی بالاتر از افزایش این همه مضامين. صرف و نحو الزامی گردید
در حاليکه مضمون بينش اسلامی و . ظرفيت زمانی درس و توان فراگيری شاگردان بود

ثقافت اسلامی شامل پروگرام درسی دوره ی ثانوی مکاتب ومؤسسات عالی تحصيلی 
گردیده بود، اما  این مضامين هيچگونه مفردات مشخص جهت تدریس به شاگردان و 

 افزون بر آن، از معلمين و مدرسين مسلکی جهت تدریس مضامين .محصلين نداشت
نصاب مورد نظر دولت اسلامی در تمام ولایات کشور که معارف . نامبرده خبری نبود

در . هرچند بگونه ی متفاوت در عرصه ی کميت و کيفيت فعال بود، تطبيق نمی شد
مختلف تعليمی در قلمرو مختلف حاکميت های محلی گروه ها و قوماندانان، نصاب 

  .  مکاتب استفاده می شد
علی رغم بی ثباتی و جنگ در شهر کابل اداره های معارف دولت اسلامی در جهت 
تداوم حيات معارف پایتخت و بازگشایی مکاتب و مؤسسات تحصيلی به تلاش خود 

در حاليکه احزاب و تنظيم های مختلف مجاهدین در دولت و بيرون از آن . ادامه دادند
ظریات ناهمگون در مورد مسایل مختلف معارف چون نظام آموزشی، تعليم و تحصيل ن

دختران داشتند، امادرسياست رسمی دولت ممانعتی برای جلوگيری ازتعليم و تحصيل 
مکاتب دختران درمناطق ومحلات دورترازساحه ی جنگ . طبقه ی نسوان وجود نداشت

هرچندکه . کزعالی تحصيلی حضورداشتندبروی شاگردان بازبودودختران درپوهنتون ومرا
بد امنی وجنگ هرگونه زمينه ی حضورزنان ودختران رادرمؤسسات آموزشی وتحصيلی، 

. در ادارات دولتی و مشارکت در سایر امور اجتماعی محدود و مختل کرد  
دولت اسلامی مجاهدین در اولين و آخرین گام خویش برای باز سازی ساختمانهای 

در . پرداخت) 1375(1995ازی ساختمان های پوهنتون کابل در بهار مخروبه به بازس
مدت کوتاه بهار و تابستان این سال با شکست بخشی از گروه های متخاصم در جنگ، 

آرامش مؤقت به پایتخت باز گشت و دروازه ی بسياری از مکاتب و مراکز تعليمی و 
سالهای حاکميت مجاهدین رویهمرفته معارف در . تحصيلی در کابل دوباره گشوده شد

.  به ویژه در پایتخت کشور به شدت خساره مند شد و در مسير فروپاشی قرار گرفت  
 

  :معارف در امارت اسلامی افغانستان 
به شهر کابل  ) خورشيدی1375ششم ميزان (عيسوی 1996 سپتمبر 27طالبان در 

نفره در مسلط شدند و نخستين هسته ی حکومت خویش را با تشکيل شورای شش 
امارت   نام دولت خود را به1996 اکتوبر 26آنها یکسال بعد در . پایتخت ایجاد کردند

اما حاکميت و امارت طالبان در آخرین سالهای قرن . اسلامی افغانستان تغير دادند
بيستم و آغاز قرن بيست و یکم ميلادی، سالهای ترقی و انکشاف معارف در جهان 

حضور طالبان در پایتخت . ت بار برای معارف افغانستان بودسالهای بسيار تاریک و ظلم
نه تنها با زوال معارف عصری آغاز یافت، بلکه کينه و خصومتِ یک گروه حاکم و زمام دار 

را در آستانه ی قرن بيست و یکم و در دوران مدرنيته و مدرنيزم با معارف عصری و با 
هرچند طالبان  قبل از تصرف کابل . علم و مدنيت بگونه ی شگفت آوری متبارز ساخت

 که به بسياری از ولایات جنوب کشور دست یافتند، با 1995 و 1994در سال های 
آنها . بستن دروازه های مکاتب مخالفت و خصومت خود را با معارف عصری نشان دادند

 به ولایات قندهار و هلمند مسلط شدند حتی دروازه های 1994وقتی در اواخر سال 
در سالهای نخست سلطه ی . ثانوی را به روی شاگردان پسر مسدود نمودندمکاتب 

. طالبان به شهر قندهار دومين شهر بزرگ افغانستان هيچ ليسه ی ذکور وجود نداشت
آنها بعداً ليسه های ولایات هلمند، غزنی، لوگر، ميدان و سایر ولایات را بروی شاگردان 

ن با معارف عصری در ولایات جنوب، آنچی که اما علی رغم عملکرد طالبا. ذکور بستند
  . آنها در مورد معارف پایتخت کشور انجام دادند شگفت آور و غير منتظره بود

  



  :انسداد مکاتب دختران
دروازه های مکاتب، ) 1996 سپتمبر 27(1375با تسلط طالبان در صبحگاه ششم ميزان 

حتی برخی از . ن مسدودگردیدمراکزعالی تحصيلی و ادارات دولتی بروی دختران و زنا
ساختمان مکاتب نسوان در شهر کابل به محل بود وباش نيروهای نظامی تبدیل شد و 

ليسه ی زرغونه یکی از ليسه . یا در جهت انجام امور دیگر مورد استفاده قرار گرفت
وقتی طالبان به . های نسوان کابل از سوی طالبان به دارالحفاظ برای پسران مبدل شد

اد جامعه ی جهانی در مورد انسداد مکاتب دختران و مخالفت با تحصيل طبقه ی انتق
نسوان روبرو شدند، ملامحمدغوث وزیرخارجه ی دولت طالبان در دیدار با هيئتی از 

ما با افراد نظامی خویش تعهداتی داریم که یکی «:سازمان ملل متحد در این مورد گفت
اگرما این تعهد را نقض نمائيم، نظاميان . ان استاز آن جمله ممانعت از کار و تحصيل زن

بنا براین تا . خطوط جبهه را رها خواهند کردو به روستا های خود باز خواهند گشت
زمانيکه مخالفين در برابر ما قرار دارند و برای جنگ با آنان، نياز به جنگجویان دهات و 

 این سياست زمانی تغير. قبایل است، ما مجبور به ادامه ی این سياست هستيم
  ) 71(».ممکن است که جنگ به پایان برسد

دروازه های مکاتب و ) 2001نوامبر13(1380 عقرب 22 اماتا سقوط حاکميت طالبان در 
نکته ی شگفت انگيز . مؤسسات تحصيلی هرگز بروی طبقه نسوان کشور گشوده نشد
ه ی مکاتب دختران آن بود که طالبان پس از تسلط بر شهر ها و ایجاد امنيت در واز

رامی بستند؛ در حاليکه عامل اصلی انسدادمکاتب و مؤسسات آموزشی و تحصيلی 
این نخستين بار بود که گروه . قبل از حاکميت و امارت طالبان به نبود امنيت بر ميگشت

حاکم و زمام دار کشور در نيمه ی دوم قرن بيستم از ورود دختران و زنان شهر کابل به 
 پس از نيم قرن حضور فعال و رو گسترش آنان در عرصه ی آموزش و مکتب و دفتر

چنين رویدادی در آخرین دهه ی قرن بيستم و . فعاليت های اجتماعی جلوگيری کردند
حتی دهه های ماقبل آن در هيچ کشور اسلامی و غير اسلامی و در عقب مانده ترین 

روم ساختن نيمی از نفوس مح. و بدوی ترین جوامع و کشورهای دنيابه وقوع نپيوست
جامعه از تعليم و تحصيل بر مبنای تبعيض جنسيتی، ظالمانه ترین عملکرد طالبان در 

  .  ميلادی بود21عصر ماهواره و کمپيوتر و در آستانه ی قرن 
حکومت طالبان هيچگونه اعتنایی به مطالبات جامعه ی بين المللی مبنی بر پایان دادان 

حتی طالبان مساعی تشویقی جامعه ی بين . وان نداشتندتبعيض در مورد معارف نس
 طالبان حاضر 1997در سال . المللی را در جهت تعليم و آموزش دختران نمی پذیرفتند

نشدند تا پنج مکتب دختران را بر مبنای شرایط خودشان به مصرف جامعه ی اروپا در 
ت با استانکزی معين معين وزارت امور خارجه ی ناروی در ملاقا«:کابل فعال بسازند

) مکتب(وزارت خارجه ی طالبان پيشنهاد نمود که جامعه ی اروپا حاضر است ده مدرسه
بزرگ را در کابل ترميم و بازسازی نماید به شرط اینکه پنج مدرسه اختصاص به دختران 
داشته باشد و در قسمت حمل و نقل مصئون و شرعی شاگردان دختر نيز تدابير لازم 

استانکزی در جواب گفت که امارت اسلامی درین کار . ه خواهد شددر نظر گرفت
مشکلی نمی بيند اما در ابتدا باید کميسيونی از دوطرف موضوع را بدقت مورد ارزیابی 

معين وزیرخارجه ی ناروی این موافقه ی طالبان را به عنوان یک قدم مهم . قرار دهد
ا این فغيصله هرگز شکل عملی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل اعلام داشت ام

بخود نگرفت و به مجرد اعلام این فيصله از طریق رسانه های گروهی، مووضع از قندهار 
  )72(».رد شد

مخالفت طالبان با معارف نسوان و با اشتغال زنان در جامعه از دیدگاه و باور های فکری 
ن بلندرتبه ی هرچند برخی ازماموری. و اعتقادی تحریک طالبان سرچشمه می گرفت

طالبان به خصوص در وزارت خارجه انسداد مکاتب دختران را برای خبرنگاران، مؤسسات 
بين المللی و دیپلوماتهای خارجی مؤقت تلقی می کردند و آنرا ناشی از پاليسی 



از این رو اظهار . رسمی حکومت طالبان و تحریک اسلامی طالبان نمی دانستند
ت طالبان در وزارت خارجه مورد سانسور آژانس باختر و نظرهای مشابه برخی از مقاما

باری معاون آژانس باختر در مورد این . سایر رسانه های رسمی طالبان قرار می گرفت
است که وعده یی در ) از سوی رهبری طالبان(این دستور از قندهار«:سانسور گفت

ست که تحریک این کار بخشی از اصولی ا. مورد کار و تحصيل زن نباید داده شود
در ابتدای تأسيس آنها را پذیرفته و انحراف از آن ناممکن ) تحریک اسلامی طالبان(

  )   73(»است
طالبان در سالهای حاکميت یا امارت شان به تدوین قانون مشرح و مفصل معارف و 

و دوره های مختلف آموزش و معارف  مبسوطی در بخش های متعدد مقرره های
ماده ی دوم قانون معارف . ی به شمول سواد آموزی پرداختندتحصيلات عالی و مسلک

در امارت اسلامی طالبان بدون جداسازی مردان و زنان،  تعليم و تربيه را حق مساوی 
در این . همه اتباع افغانستان تلقی ميکرد و تعليمات ابتدایی را اجباری می پنداشت

غانستان دارای حق مساوی تعليم  تمام اتباع امارت اسلامی اف-1«:ماده گفته شده بود
 تعليمات ابتدایی در امارت اسلامی افغانستان اجباری و مجانی -2. و تربيه ميباشند

ی، مسلکی و عالی و تعليمات علوم توسعه و رشد تعليمات عمومی، ثانوبوده، 
افغانستان بصورت مجانی تأمين  یو دارالحفاظ ها توسط امارت اسلاماسلامی 
  ».ميگردد
آموزی نيز در قانون معارف به عنوان مکلفيت حکومت یا امارت طالبان تذکر یافته سواد 
در ماده ی دوازدهم قانون معارف از تعميم سواد بدون ذکر استثنایی برای عموم . بود

امارت اسلامی افغانستان تعليمات اساسی سواد آموزی «:بيسوادان سخن می رفت
  )74(». . .  . تعميم می بخشدرا برای عموم بيسوادان کشور طور مجانی

. اما عملکرد طالبان در تطبيق قوانين و مقرره های مربوط به معارف متناقض و متضاد بود
در حاليکه قوانين معارف امارت طالبان به حق مساوی همه اتباع کشور در بهره مندی 

مارت از تعليم و تربيه تأکيد ميکرد و تعميم سواد برای عموم بيسوادان از وظایف ا
اسلامی افغانستان خوانده می شد، اما عملاً دختران و زنان کشور توسط امارت یا 
حکومت طالبان که خود این قوانين را تدوین و تنظيم کرده بودند، از تعليم و آموزش 

برخورد دوگانه و تبعيض آلود طالبان بر مبنای جنسيت . سواد باز داشته می شدند
ف حتی در معارف مورد نظر خودشان که مشابهت انسانهای جامعه در مورد معار

س کشور  زنان را بخشی از نفو داشت حاکی از آن بود که آنهاکمتری به معارف عصری
هرچند در ماده های دوم و دوازدهم قانون معارف  .و جامعه ی خود تلقی نمی کردند

تباع امارت اسلامی طالبان تعليم و تربيه و تعميم آموزش سواد حق مساوی همه ا
افغانستان بدون جدا سازی مرد و زن نام برده می شود، ولی محروم سازی دختران و 

اختصاص ماده ی . زنان از این حق، اتباع را محدود به طبقه ی ذکور کشور می کرد
سوم قانون معارف در امارت اسلامی به تعليمات نسوان بيشتر از بيش به روشن شدن 

اگر زنان و دختران . وازدهم این قانون می انجامدمفهوم و تفسير ماده های دوم و د
کشور بر مبنای ماده ی دوم و دوازدهم قانون معارف به عنوان اتباع امارت اسلامی 

مدنظر قرار می گرفتند و مطابق این قانون از حق مساوی تعليم و تربيه و آموزش سواد 
در ماده ی . بان نبودبر خوردار می بودند نيازی به ماده ی سوم در قانون معارف طال

سوم قانون معارف از تعليمات نسوان در کشور در محدوده ی شریعت اسلامی سخن 
تعليمات نسوان در حدود احکام شریعت اسلامی  «:در این ماده آمده بود. می رفت

   ) 75(».توسط سند تقنينی خاص تنظيم ميگردد
حکام شریعت در مورد معارف تحدید اتعين و در سالهای امارت خود به هرگز  طالبان اما

مخالفت  .ین مورد را تدوین و تنظيم نکردندنسوان نپرداختند و اسناد تقنينی ویژه ی ا
طالبان با معارف نسوان و ممانعت زنان و دختران از تعليم و تحصيل تنها به اقدامات و 



 وزارت امر به معروف و. اجراآت وزارت های معارف و تحصيلات عالی خلاصه نمی شد
وزارت امر به . نهی از منکر عمده ترین اداره و ارگان مسدود کننده ی معارف نسوان بود

معروف و نهی از منکر در امارت اسلامی طالبان وظایف و صلاحيت های نامحدودی را در 
ماده ی چهارم مقرره ی . تطبيق باور و دیدگاه طالبان بنام شریعت اسلامی داشت

ه معروف و نهی از منکر مامورین این وزارت را مکلف تنظيم و اجراآت وزارت امر ب
در این ماده گفته . ميساخت تا خروج زنان را از منازل شان تحت نظارت داشته باشند

هر زنيکه با روی برهنه بی حجاب و یا هم بدون چادری از منزل بيرون شود «:می شد
 را بادرنظرداشت یا زن. منزلش را نشانی نموده و برای شوهرش جزای لازم را بدهد

هرگاه زن ذکر شده در وسایط نقليه در حالت انتقال دیده شود  .حالت جابجا تهدید نماید
  )76(».دریور را نيز با درنظر داشت حالت از یک الی پنج یوم حبس نماید

ماده ی مذکور تشخيص حالت حجاب زنان و تهدید آنها را در حيطه ی صلاحيت و عمل 
از سوی دیگر هيچگونه معيار واحد و . نهی از منکر گذاشته بودوزارت امر به معروف و 

مشخصی از سوی مؤظفين این وزارت در انجام وظایف و عملکرد شان رعایت نمی 
از این رو زنان و دختران در شهر ها به ویژه در شهر کابل بگونه های متفاوت و .  شد

 امر به معروف و نهی از بهانه های مختلف پيوسته مورد اذیت و آزار منسوبين وزارت
آنها زنان و دختران را در بيرون از منازلشان به بهانه ی . منکر طالبان قرار می گرفتند

عدم حجاب و عدم همراهی محرم شرعی اذیت ميکردند و مورد شتم و ضرب قرار می 
ارت امر به معروف و نهی از منکر با عملکرد خویش عليه زنان بنام تطبيق وز. دادند

شریعت حتی زمينه را برای تعليم و آموزش دختران و زنان درشمار اندکی از مکاتب 
ومراکز آموزشی که بگونه ی نيمه مخفی به کمک مؤسسات خيریه فعال بودند  

  .نامساعد ساخت
چرا تحریک اسلامی طالبان با معارف نسوان این نکته قابل پرسش و بررسی است که 

مخالف داشت؟ چرا طالبان بنام تطبيق دین و شریعتی که اولين وحی آسمانی اش به 
آغاز می شود، نيمی از نفوس جامعه ی ) بخوان" (اقراء"پيغمبر این دین با واژه ی 

ا واژه ی مسلمان را در افغانستان به جرم زن بودن از خواندن در مکتب منع کردند؟ آی
تنها شامل مسلمانان ذکور می شد؟ در حاليکه مبتنی بر نصوص ) بخوان"(اقراء"

شریعت اسلامی، خطاب و حکم قرآن تمام مسلمانان اعم از زن و مرد را در بر می 
  .گيرد

 دولتی تفسير رهبران، فرماندهان و زمام داران طالبان در مناطق و ادارات مختلفهرچند 
را به نمایش ميگذاشتند، اما قرائت و دیدگاه طالبان از شریعت از و عملکرد متفاوت 

شریعت اسلامی در مورد معارف زنان مبتنی بر محروميت زنان و دختران از تعليم و 
مولوی سيدمحمدسدوزی از رهبران فکری . تحصيل در مکاتب و مؤسسات تحصيلی بود

ل وظایف زنان ميدانست و طالبان در سالهای امارت و حاکميت طالبان تنها خانه را مح
حضور آنها را در بيرون از منازل به خصوص در مراکز آموزشی و تحصيلی و در مشاغل و 

در باره ی زن باید «:فعاليت های اجتماعی غير شرعی و غير اسلامی تلقی می کرد
. گفت که وی در نظام اسلامی دارای عزت و کرامت است و حقوق وی محفوظ ميباشد

م یک شخصيت انسانی است و ارزش مساوی با مرد در همه ی حقوق زن درنظر اسلا
در پهلوی این، جوانب دیگری وجود دارد که . و وظایف محوله اش برخوردار ميباشد

هریکی از زن و مرد درجامعه . مجالی برای مقارنه بين زن و مرد در آن ها سراغ نيست
است و این در ذات خود زن مربی و مدرس . و فاميل وظایف ویژه ی خود را دارند

مسئوليت بزرگ و وظيفه ی مقدسی است که غرب و مراکز فساد از آن ها تغافل 
نموده و زن را ميان جنگلی از حيوان های درنده ی کرامت و عزت وی افگنده و وی را 

به رغم این دین اسلام . باشد. . .   .  فریفته است که باید داکتر، ژورناليست، مدیر و 



جازه داده است که در وقت ضرورت و برای رفع حوائج شرعی اش با مراعات برای زن ا
  ) 77(».شروط و حجاب لازم از خانه بيرون شود

ظلم و ظلمتِ این عملکرد امارت اسلامی طالبان را بيشتر از همه زنان جامعه لمس 
 شاعره ای در آن سالها وقتی دختران شهر و جامعه ی. ميکردند و از آن رنج ميبردند

خود را زیر شلاق بيداد و تبعيض طالبان از آموزش و تحصيل محروم می بيند و زنان را 
اسير زولانه های تبعيض و بی عدالتی امارت طالبان می یابد در اشعار خود اسارت 

  :آزادی را به تصویر می کشد و از این اسارت می نالد
  دیستآزا" حوای"                            بهشت کشور من بی 

                              خميده  قامت من در رسای  آزادیست
                             حضور  کوردلان   سيه    خرد    بسته
                             به کنج حسرت و اندوه پای  آزادیست 

  که   در   زمين  خدا " آدم"                           خبر برید  به 
                            نوای خسته دلان های های آزادیست 

  هوای تو داردضمير خسته ی شهر!"حوا                          "
                             به خانه خانه اش امشب صدای آزادیست

  بزن نایی "!   آدما"                           گذشت صبر زحد 
            که سگوار شکستن نوای آزادیست                  

  )  78" (گيسو شباویز                                                          "
  

  :وزارت معارفتشکيل برکناری معلمين زن و حذف بست های زنان از 
انجمن  ( طالبان ریاست عمومی کودکستانها و ميرمنو تولنه)1377(1997 سال در بهار
.  تن از معلمين طبقه ی اناث را از وظيفه سبکدوش کردند7014 را لغو کردند و )زنان

که اکثراً زنان بودند از  نفر معلم و کارمند معارف 27054ميلادی 1998در سال سپس 
  .وظایف شان سبکدوش گردیدند

 را مبتنی بر الغای ر نامه ی رسمی تصویب امارت اسلامی وزارت معارف طالبان د
ربوط زنان  به شمول معلمين نسوان در مکاتب و مؤسسات آموزشی  از پست های م

  :کاتب پایتخت ابلاغ کردتشکيل وزارت معارف به کليه م
  . . . . به ادراه ی مدارس «

ری مدیریت عمومی بودجه مقام  ریاست محترم ادا1421 17/2 -106رازاثر مکتوب نمب
  .محترم وزارت معارف واصل نگاشته اند

 هجری قمری کميسيون محترم عالی تشکيلات امارت 3/1/1421مؤرخ ) 128(نام نمبر
 هجری قمری تشکيل وزارت معارف را مجدداً 1/1/1421اسلامی افغانستان که بتاریخ 

  :مورد غور  و بررسی قرار داده چنين تصميم اتخاذ نمود
  . هجری قمری حذف گردد1421محلات غيرمفتوح از تشکيل سال  -1
 هجری قمری حفظ و از ارتقاء و تزئيد 1420ل سال بست ها مطابق تشکي -2

 .جلوگيری به عمل آید
 .بست های طبقه ی اناث از تشکيل حذف و منفک گردد -3

مراتب و سيلتاً به شما ارقام است تا طبق تصميم کميسيون محترم عالی تشکيلات 
مراتب حسب هدایت مقام محترم . امارت اسلامی افغانستان اجراآت مقتضی نمایند

 .ارت جهت اجراآت مقتضی به شما ارقام یافت تا طبق آن اقدام به عمل آیدوز
 .مراتب نقلاً به شما ارقام تا از موضوع مطلع بوده در حصه خود اجراآت اصول بدارید

                                    بااحترام
                                   مفتی عبدالرحيم

  ) 79(»            رئيس معارف شهرکابل                     



  
  :دیدگاه طالبان و معارف عصری

 بستند دختران و زنان کشورطالبان نه تنها با تعصب و خشونت دروازه ی معارف را بروی 
بلکه  سياست و عملکرد آنها در مورد معارف پسران نيز سياست مخالفت و مخاصمت 

ی حاکميت و امارت طالبان در تمام عرصه معارف عصری در سالها. با معارف عصری بود
مولوی حفيظ االله حقانی یکی از کارمندان ارشد امارت . ها بسوی زوال و قهقرا رفت

اسلامی طالبان از دیدگاه و سياست تحریک اسلامی طالبان در مورد معارف عصری 
م اکثر رهبران تحریک طالبان معتقد اند که تعليم دینی اصل است و تعلي«:می نویسد

این . بنا براین این نوع تعليم آنقدر جالب توجه آنان نيست. عصری یک امر درجه دو
طالبان قبل از ورود به کابل . دیدگاه بر وضع تعليمی در افغانستان تأثير گذاشته است

ليسه ها و مکتب هارا در ولایت های لوگر و ميدان به دليل جریان جهاد ضد فساد 
ليم یک امر اضافی است و شرکت درجهاد در قدم بسته و مدعی شدند که این تع

در عين حال آنان استادان ليسه ها و مکاتب عصری را به دليل نبود . نخست قرار دارد
بودجه ی کافی به بيشتر از نصف تقليل دادند در حاليکه ليسه ها و مدارس به این 

ی دست به اما آنان در قندهار، هرات، هلمند و غزن. استادان ضرورت جدی داشتند
تشکيل مدرسه های دینی با داشتن ليليه برای شاگردان زده و اموال هنگفتی را دراین 

این همه در حالی است که در چندین ولایت اصلاً ليسه ای وجود . بخش مصرف کردند
  ) 80(»).قندهار(چون زابل، هلمند و مقر تحریک طالبان . ندارد

عصری یا به عباره ی دیگر اولویت و برتری در حاليکه تقدم تعليمات دینی بر تعليمات 
مدرسه بر مکتب مبنای دیدگاه و باور تحریک اسلامی طالبان و سياست رسمی 

حکومت طالبان بود، اما در داخل گروه طالبان و امارت آنها نظریات ناهمگون و متفاوت در 
یک طالبان برخی از افراد و عناصر مربوط به گروه و تحر. مورد معارف عصری وجود داشت

معارف عصری را مباح، تعدادی هم مکروه و حتی شماری از آنها تعليمات عصری و 
  . آموزش مضامين ساینس و علوم انسانی را حرام و نا مشروع می پنداشتند

طالبان دیدگاه و سياست رسمی خود را در مورد تقدم تعليمات دینی بر تعليمات عصری 
ای این قانون، ادارات و معلمين مکاتب مؤظف بودند تا بر مبن. در قوانين معارف گنجانيدند

ارتقای شاگردان مکاتب را بر مبنای فهم و معلومات آنها در مورد علوم دینی و احکام 
 مقرره ی تنظيم امور مربوط به طلاب 54در ماده ی . شرعی مدنظر داشته باشند

اتب، ارجحيت در امتحانات دوران متوسطه و ثانوی مک) مکاتب(مدارس) شاگردان(
به منظور اینکه «:مضامين دینی نسبت به مضامين علوم عصری اینگونه بيان شده بود

معلوم شده باشد، ) شاگردان(اهميت آموزش دینی و احکام شرعی برای طلاب
استادان امتحان و ادارات مربوط مکلف اند تا در امتحانات نسبت به علوم عصری به 

  )   81(». دهندسوالات و نمرات علوم دینی ترجيح
مقرره ی مذکور حتی دست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در جهت 

گاهی مؤظفين و افراد امر به . مداخله در امور مکاتب و مراکز تحصيلی باز ميگذاشت
معروف و نهی از منکر امارت طالبان در محوطه ی مکاتب و بيرون از آن، از شاگردان 

پاسخ نادرست و یا نا . دینی و احکام شرعی را می پرسيدندمکاتب مسایل علوم 
آگهی شاگردان در برابر این پرسش ها به ناکامی شاگردان و یا کسر نمرات آنها در 

مامورین امر به معروف و نهی از منکر، اداره ی مکاتب و . امتحانات مکاتب می انجاميد
  . دندمعلمين را در مورد این شاگردان تحت فشار قرار می دا

بخشی دیگر از اقدام طالبان در مورد معارف عصری تغير درنظام آموزش و نصاب درسی 
هرچند به مضامين دینی در معارف کشور در سالهای . مکاتب و مؤسسات تحصيلی بود

حکومت مجاهدین یا در دولت اسلامی افزوده شد، اما طالبان در سالهای حاکميت و 
فراگيری مضامين علوم دینی و کاهش مضامين عصری، امارت خود با تمرکز و ترکيز بر 



وزارت معارف درامارت . معارف را در عرصه کيفيت بسوی زوال و فروپاشی بيشتر بردند
طالبان نصاب درسی را طوری تنظيم کرد که بيشترین ساعات درسی در هفته به 

به این نصاب درسی در واقع مکاتب عصری را . آموزش مضامين دینی اختصاص یافت
  .      مدارس دینی تبدیل کرد و از مکاتب عصری پسران تنها نام چيز دیگری باقی نماند

  
  :اجباری شدن دستار بر شاگردان معارف

سياست مخالفت و مخاصمت با معارف عصری از سوی طالبان تنها به انسداد مکاتب 
ان دختران و تغير در نظام آموزشی و نصاب درسی مکاتب و مؤسسات تحصيلی پسر

طالبان بستن دستار را برای شاگردان تمام دوره های مکتب حتی . محدود نمی شد
. اطفال دوران ابتدایی و محصلين مؤسسات تحصيلی و مسلکی اجباری اعلان کردند

داشتن ریش بلند و خود داری از پوشيدن دریشی یکی دیگر از شرایط طالبان برای اهل 
معارف را در فشار شدید جسمی و روحی قرار آنها با این عملکرد خویش . معارف بود

نخستين بار فرمان اجباری شدن دستار و ریش از سوی رهبری طالبان صادر . دادند
در این فرمان پوشيدن دریشی لباس غير شرعی خوانده شد و اطفال زیر . گردید

این فرمان حتی از منظر شرعی که طالبان . سال به بستن دستار فرا خوانده شدند12
درفرمان . را تنفيذ و تطبيق یک امر شرعی تلقی ميکردند مواجه به تردید و اشکال بودآن

رهبری طالبان توضيح نيافته بود که پوشيدن دریشی با چه استدلال و حکم شرعی 
حرام و نامشروع است؟ و از سوی دیگر استنباط یک امر شرعی بر معيار های شریعت 

در حاليکه برخی از علمای مذهب . داسلامی کار مجتهدین دین محسوب می شو
که طالبان بيشتر از همه ادعای پيروی و تعهد به این مذهب را ) امام اعظم(احناف 

داشتند، اجتهاد را در عصر حاضر به عنوان عصر فتنه پایان یافته تلقی می کنند، برخی 
ی پرداختن به اجتهاد و استنباط امرشرعی را در حيطه ی صلاحيت متبحرترین علما

رهبری طالبان حتی از زاویه ی دید و باور اعضای تحریک . دینی جامعه می پندارند
متن فرمان متذکره . اسلامی طالبان شامل علمای متبحر دینی در افغانستان نمی شد

  :به این شرح صادر شده بود
و رعایت ) لنگوته(مان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد به سر کردن دستار فر«

 لباس شرعی از طرف طالبان، محصلين، شاگردان و استادان در مدارس ليليه، ننمود
  . نهاری و پوهنتون های کشور

  45شماره 
   24/11/1421تاریخ 

چنانچه در حکومت های قبلی و به طور خاص در زمان زمام داری کمونيستها، به امور 
ود که امور شرعی و مخصوصاً به سيرت شرعی توجه نمی شد و حتی سعی در این ب

از این جمله . شرعی را از بين ببرند که البته در انجام این کار تا حدی نيز مؤفق شدند
در مدارس و پوهنتونها بعضی از شاگردان، محصلين و استادان لباس های غير شرعی 
و غير اسلامی را به شکل کشور های غربی استعمال می نمودند و بعد در جامعه ی 

الحمد االله بعد از کاميابی تحریک اسلامی، . باس ها رواج گردیداسلامی افغانی این ل
ولی چنانچه دیده می . به صورت آشکارا استعمال البسه های غير شرعی پایان یافت

شود در بعضی از مدارس و پوهنتون ها تا اکنون نيز کاملاً لباس شرعی رواج نيافته 
کامل قيام نموده اند، به غرض بمنظور اینکه طلبای کرام به خاطر نفاذ شریعت . است

  :تأمين این اهداف مراتب آتی را منظور مينمایم
) لنگوته(به خاطر اینکه اصلاح لباس ظاهری انسان، مخصوصاً بستن دستار: ماده اول

بالای اخلاق نسل جدید اثر مثبت ميگذارد، تمام طالبان، شاگردان، محصلين و استادان 
 های کشور مکلف اند که دستار به سر کنند و عوض در مدارس ليليه، نهاری و پوهنتون

  . و تنبان استفاده کنند) قميص(دریشی از پيراهن 



هرگاه اطفال خورد سال الی دوازده سالگی بدون دستار به مدرسه بيایند : ماده ی دوم
و یا لباس غير شرعی استعمال نمایند برای اوليای آنها از طرف ناظم مدرسه مکرراً 

 کوچکتر های خویش را به لباس نبوی ملبس نمایند و برای بچه ها توصيه شود تا
مطابق حالت از طرف استادان، هر وقت تهدید لسانی داده شود تا که دستار به سر 

  . کنند و لباس شرعی به تن نمایند
هرگاه طالبان، شاگردان، محصلين بالاتر از سن دوازده سالگی و یا هم : ماده ی سوم

 سر نکرده باشند یا لباس غير شرعی را استعمال نمودند، بار استادان دستار به
نخست به ایشان توصيه شود و در صورت تکرار از طرف مسئولين مدرسه یا پوهنتون 

  .چنان جزای تأدیبی برای شان داده شود که باعث اصلاح شان گردد
ش مسئولين مدارس و پوهنتون ها مکلف اند هرکدام در ساحه ی خوی:ماده ی چهارم

  . احکام این فرمان را بطور جدی تطبيق نمایند
طالبان، شاگردان و استادان مدارس و پوهنتون های شخصی و غير : ماده پنجم

حکومتی کشور نيز مکلف اند تا دستار به سر کنند و لباس غير شرعی را استعمال 
  .نکنند

عن المنکر، وزارت معارف و تحصيلات عالی مسئولين امر بالمعروف و نهی : ماده ششم
  . واليان، رؤسای معارف و ولسوالان در ولایات از تطبيق فرمان وقتاً فوقتاً نظارت نمایند

  . این فرمان از تاریخ توشيح نافذ و در جریده ی رسمی نشر گردد: ماده ی هفتم
                                                                 والسلام

                                            خادم اسلام                  
  ) 82(») مجاهد(                                               امير المؤمنين ملامحمدعمر

گذاشتن ریش برای تمام مردان که شامل اطفال و نوجوانان زیر هژده سال می شد در 
:دیدگرفرمان جد اگانه از سوی رهبر ی طالبان صادر 

  3409:شماره«
  4/10/1375:تاریخ

!السلام عليکم و رحمت االله: به تمام والی صاحبان و ولسوال صاحبان  
از آنجائييکه در افغانستان گناه کبيره ی آشکار ریش تراشيدن و ریش قطع کردن صورت 
می گيرد در حاليکه ما اختيار کامل داریم فتوای فتاوی عالمگيری است که هر کسيکه 

ر کامل دارد دفع منکر بالایش واجب ميگردد، بدین لحاظ آرزو مندم هر ولسوال در اختيا
ینده کسی ی بزرگ دایر نمایند که هرگاه در آولسوالی خویش و والی در ولایت جلسه 

. ریش خویش را تراش و یا کوتاه نماید ما آنرا بندی می کنيم باز حق شکایت را ندارند
ه مجرد تکميل تاریخ جزاء های کوچک کوچک برای یک ماه وقت برای شان بدهيد، ب

.  فيصد اشخاص اصلاح خواهند شد95انشاء االله . شان داده شود  
                                                      والسلام 

                                                    خادم اسلام      
       )  83(»ن ملامحمدعمر مجاهد مير المؤمني           ا                          

در حاليکه فرمانهای جداگانه مبنی بر گذاشتن ریش، بستن دستار و ممنوعيت 
پوشيدن دریشی توسط رهبری طالبان به عنوان اوامر شرعی برای شاگردان و 

در .  ساختندمحصلين معارف کشور صادر گردید، طالبان این اوامر را وارد قانون معارف
وزارت معارف وظيفه «: قانون معارف امارت اسلامی افغانستان تذکر رفته بود65ماده ی 

دارد که در مرکز و ولایت تمام طالبان، شاگردان و استادان را مکلف سازد تا دستار به 
سيرت و صورت خود را بر . سر کنند و به جای دریشی از پيراهن تنبان استفاده نمایند

بوی عيار و به شکل غربی ها از ریش تراش شده، بروت های کلان و موهای طریقه ی ن
  ) 84(».به ناروا انبوه گذاشتن جلوگيری کنند

  



  :مخالفت با ورزش
یکی دیگر از فرمانهای رهبری طالبان که شاگردان و محصلان معارف را بيشتر از همه 

 رشد و انکشاف ورزش در سالهای. زیر فشار قرار داد به موضوع ورزش بر ميگشت
معارف عصری در چهارچوب اداره و مدیریت معارف مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک 

افزون بر آن مؤسسه ی عالی . مضمون درسی شامل نصاب تعليمی معارف گردید
اما برای نخستين بار . تربيت بدنی در جهت علمی و تخصصی ساختن ورزش ایجاد شد

ورزش را مورد تهدید قرار داد و با برداشت و دیدگاه بود که امارت اسلامی طالبان 
اجباری شدن دستار و ریش برای . خویش بسوی سياسی ساختن ورزش گام گذاشت

دانش آموزان و دانشجویان معارف، ورزش را به عنوان یک دانش و حرفه ی تخصصی و 
شکاران در حاليکه این فشار برای ورزش و ورز. مسلکی در معارف زیر فشار شدید برد

در معارف بسيار دست و پاگير و دشوار بود، فرمان جداگانه ی رهبری طالبان در پایتخت 
مبنی بر جلوگيری از ورزش در ميدانهای ورزشی با شروع نماز عصر این فشار را بر 

  . ورزش مضاعف کرد
فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد عدم بازی ها در ميدان ها یورزشی و «

  .یوم ها بعد از اذان عصرستد
  847شماره 
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 از اینکه در ميدانهای ورزشی و ستدیوم ها ترتيب وضوء و نماز گرفته نشده و از همين 
سبب نماز های اکثر مردم قضاء و یا بی وقت ادا می شود لهذا به منظور جلوگيری از 

  :چنين عمل غير شرعی مراتب آتی را منظور می نمایم
در تمام ميدانهای ورزشی و ستدیوم ها همزمان با آذان عصر انجام بازی :ده ی اولما

  .منع است
مسئولين ميدان های ورزشی و ستدیوم ها مکلف اند که حکم مندرج ماده :ماده ی دوم

  .ی اول این فرمان را جد اً عملب نمایند
یات مکلف اند که مؤظفين امر به معروف و نهی عن المنکر در مرکز و ولا: ماده ی سوم

  .از تطبيق این فرمان مراقبت نمایند
  . این فرمان از تاریخ توشيح نافذ است و در جریه ی رسمی نشر گردد: ماده ی چهارم

                                  خادم اسلام
  ) 85(»                                امير المؤمنين ملامحمدعمر مجاهد 

ن مبتنی بر منع ورزش در تمام ورزشگاه های کشور همزمان با اذان فرمان رهبری طالبا
عصردرحالی صادر گردید که ورزش در این وقت از رواج هاوسنت های دایمی جامعه ی 

این فرمان بهانه ی اذیت و آزار مردم به خصوص اطفال . افغانستان در شهر و روستا بود
 منکر امارت طالبان می داد و مجال و جوانان را بدست وزارت امر به معروف و نهی از

  . ورزش را از آنها علی رغم ادای نماز عصر می گرفت
  

  :مخفيگاه هامعارف در زیر زمينی هاو
 درصد شاگردان معارف را تشکيل می دادند؛ اما این 34 ميلادی دختران 1990در سال 

صد در این هفت در.  درصد رسيد7 در امارت اسلامی طالبان به 1999رقم در سال 
 نسوان و مساجد با کمک مؤسسات غيرحکومتی جامعه ی بين المللی مکاتب ابتدایی

اما این مکاتب ابتدایی نسوان نيز در بسا اوقات از سوی . تعليم و آموزش می دیدند
طالبان مسدود می گردید و حتی طالبان با تعليم دختران در مساجد که مورد تمویل 

یک مؤسسه ی غيردولتی بنام «:می خواستندمؤسسات کمکی بود به مخالفت بر 
. عده یی از معلمين را استخدام نموده بود تا در مساجد به تعليم اطفال بپردازند" کوفه"

از آنجا که سيستم تعليم در مساجد افغانستان به اطفال پسر و دختر اجازه آموزش را 



مدتی کار . سازدميدهد، کوفه می خواست به اطفال دختر نيز امکان آموزش را فراهم 
این مؤسسه مؤفقانه پيش رفت اما به زودی تعليم مضامينی چون ریاضی در این 

مدارس از طرف وزارت تعليم و تربيه ممنوع گردید و هيئت مؤظف برایب تطبيق این امر، 
معلمين تحت فشار بودند تا شاگردان . شيوه ی تدریس معلمين را تحت نظر داشت

سيدغياث الدین وزیر . ی کردند به صنف درسی راه ندهندپسر را که دستار به سر نم
تعليم و تربيه، خود درجریان درس به این مساجد می رفت و از اطفال می خواست تا 

کتابچه های ریاضی و رسم خود را به وی نشان دهند و اگر چنين موردی را مشاهد ه 
 الدین از مؤسسه ی در اخير سيد غياث. می کرد، معلم و شاگرد هردو را توبيخ ميکرد

ندهند بلکه معاش معلمين را در اختيار ) حقوق(کوفه خواست تا خود به معلمين معاش
. وزارت تعليم و تربيه بگذارند تا وزارت خود نظر به لزوم دید به معلمين معاش تأدیه نماید

مؤسسه ی کوفه با این کار مخالفت کرد و مدت ها مدارس کوفه مسدود باقی 
  ) 86(».ماند

 ترک که در آغاز حاکميت طالبان در پایتخت و شهر های مزار شریف، -مکاتب افغان 
هرچند که این . شبرغان، قندهار و هرات فعال بود در اواخر حکومت آنها نيز مسدود شد

مکاتب از سوی یک سازمان اسلامی تر کيه و مساعدت مردم ترکيه تمویل می شد و 
اما حکومت طالبان . به شعایر اسلامی داشتندمعلمين مکاتب مذکور پایبندی شدیدی 

در مجلس وزراء «:دروازه های این مکاتب را بروی شاگردان بستند) 1380(2000در سال 
و هم بعضی از ) وزیرتعليم و تربيه(که این مسئله مطرح گردید، هم ملااميرخان متقی

تدا در جریان کار از اب) ملامحمدعمر رهبر تحریک طالبان(وزرای دیگر گفتند که ملاصاحب
این مدارس قرار نگرفته بود و اکنون که در مورد از وی سوال شد گفت که در ترکيه 

قوانين کفر بر ملت حاکم است و زنان حق چادر بسر کردن را نی زندارند چگونه این 
افراد کشور خود را رها کرده در افغانستان جوانان مسلمان را تحت تربيه و تعليم گرفته 

اً اینها هدف دیگری دارند وگرنهخ در ترکيه نسبت به افغانستان به تربيه ی اند؟ حتم
  )87(».اسلامی جوانان ضرورت بيشتر وجود دارد

مخالفت و خصومت طالبان با معارف عصری به ویژه با معارف نسوان، به ایجاد مکاتب و 
ع مکاتب در این نو. مراکز تعليمی زنان و دختران در زیر زمينی ها و مخفی گاه ها شد

شهر کابل و برخی از شهر های دیگر در سالهای حاکميت و امارت طالبان به کمک 
مؤسسات خارجی به مکاتب خانگی و خصوصی در . مؤسسات خيریه تشکيل گردید

بسياری از زنان معلم در پایتخت . بيرون از پایتخت و مناطق اطراف نيز کمک ميکردند
 تعليم و تدریس دختران و زنان در مکاتب خانگی و کشور با پذیرش خطر اذیت طالبان به

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتی مانع ایجاد . مخفی گاه ها می پرداختند
مکاتب در خانه ها و مخفی گاه ها می شد و به مجازات زنان و مسئولين این مکاتب 

  . خصوصی می پرداخت
اپوری را در باره ی تعليمات اساسی  ر1999سازمان بين المللی یونسکو در سال 

 25 ولایت کشور و 24افغانستان بر مبنای احصائيه ها و معلومات ریاست های معارف 
 875000 جمعاً 1999در سال « :بر مبنای این راپور. مؤسسۀ غير حکومتی تهيه نمود

 مکتب رسمی و مراکز تعليمات اساسی غير 3100در )  دختر64100بشمول(شاگرد 
 معلمه تدریس می کردند 2565 معلم و 23820در مکاتب به تعداد . امل بودندرسمی ش

نسبت شمول .  فيصد حائز سویه ی تعليمی و مسلکی لازمه بود18که از آن جمله 
در ).  فيصد اناث4،5 فيصد ذکور و 52،6( فيصد تعين گردید29،4اطفال در دوره ی ابتدایی 

بالاتر از (سواد آموزی جوانان. مين شده بود مليون تخ25،7 نفوس افغانستان 1999سال 
تقریباً یک . و کلان سالان در حدود بيست تا سی فيصد تخمين گردیده است) ساله15

  . ثلث شاگردان در مکاتب کمکی مؤسسات غيرحکومتی شامل بودند



بر مبنای راپور یونسکو در تعداد مکاتب ابتدایی در خلال دهه ی نود تزئيد بعمل آمده 
و در توزیع و توازن ) 1999 مکتب در سال 3067 و 1990 مکتب در سال 2433.(است

 تزئيد 26383 به 16499در حاليکه تعداد معلمين از . مکاتب بهبود حاصل شده است
 تقليل یافته 1999 در سال 2565به ) 1990سال  (9774یاف، ولی تعداد معلمات از 

اسب شاگردان اناث خيلی کمتر با مسدود شدن مکاتب دختران توسط طالبان تن. است
 آن به کمک مؤسسات غيرحکومتی 407 مکتب دختران 446از جمله ی . گردیده است
  ) 88(».تمویل ميگردد
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